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فرزانه شهامت
  f.shahamat@shahraranews.ir

نســیم افغانی که فردا در حرم مطهر رضــوی و در جوار 
امام هشــتم(ع) آرام می گیرد، هیچوقت چهره ناشناسی 
نبوده. درست اســت که از همرزمان مانده کسی فامیلش 
را نمی داند یا کــس و کارش را نمی شناســد اما خیلی از 
رزمندگان مشــهدی با همین نام می شناختندش. سردار 
شهید شوشتری جایی از خاطراتش از نسیم نقل کرده که 
گفته «من پیش مرگ شهید آخوندی می شوم» برای همین 
مهم نیست خبر پیداشدن احتمالی برادرش که از دیروز نقل 
محافل خبری شده، مهم اوســت که می شناسیمش. مثل 
حسین رمضانی ثانی که در کنارش جنگیده و شهادتش را 

برای شهرآرا روایت کرده است. 
عملیات والفجر یک در فروردین سال۶۲ انجام شد. من 
و شــهید افغانی در گروهان هایی مجزا و درقالب گردان 
ســیف ا...، ذیل تیپ ویژه جوادالائمه(ع) از لشکر۵ نصر، 
عازم عملیــات بودیم. نســیم، آرپی جی زن بــود و من، 
بی سیم چی و شهید آخوندی، فرمانده گردان. ما راه را گم 
کرده بودیم و دیرتر به عملیات رسیدیم. تا میدان های مین 
و کانال ها را رد کردیم و به نزدیک خط مقدم رســیدیم. 
شــب دوم عملیات، صبح شــده بود. بقیه گردان ها وارد 
عملیات شده بودند. با بی سیم، از فرماندهی کسب تکلیف 
شد. شهید آخوندی توضیح داد که الان هوا روشن است 
و عراقی ها صددرصد آماده اند، با این حال دستور رسید 
که گردان سیف ا... هم وارد عمل شود، در غیر این صورت 

سایر گردان ها نیز ناگزیر به عقب نشینی خواهند بود.
ابتدای کار نیروهای خودی با ریختن تعدادی خمپاره، ما 
را پشتیبانی کردند اما بعد، این پشتیبانی کاملا قطع شد. 
شنیدم که منافقین گرای توپخانه های ما را به عراقی ها 
داده و عراقی هم آن هــا را زده بودند. حجم آتش روی 

ســرمان آن قدر زیاد بود که به خاطر دود و گردوخاک، 
در آن ساعت از روز فضای دوروبرمان مثل شب، تاریک 

شــده بود. تعداد زیادی از بچه ها شــهید شده 
بودند. با شــهید افغانی و بقیه بچه ها، 

هرطور بود، خودمان را به تپه  ای 
رســاندیم که ارتفاعی حدود 

۱۰متر داشــت. خودمان را 
به کناره های تپه چســبانده 
بودیم تا دیده نشویم، با این 
حال عراقی هــا در فاصله ای 

۳۰-۴۰متــری، کامــلا بر ما 
مشرف بودند.

حدود ۲۰-۳۰نفر از بچه های گردان، 
یک بــاره به ســمت عراقی هــا 

حمله کردند تــا تپه را از 
بعثی هــا بگیرند اما 

تیربار عراق، همه 
را بــه خــاک و 

کشید،  خون 
ر ی کــه  طو
حتــی یک 

نفر از بچه ها هم پایین نیامد. نیروها پراکنده شده بودند 
و تنها آرپی جی زن در آن تپه، نســیم افغانی بود. هنوز 
صدای شــهید آخوندی، فرمانده گردان سیف ا...، توی 
گوشم هست که به نسیم گفت: نسیم! این تو و 

این میدان. ببینم چه کار می کنی.
شهید افغانی برای اینکه تیربار عراقی 
را خاموش کند و بچه هــا را از آن 
وضعیت نجات بدهد، دست به کار 
شــد. دیدم که آرپی جــی اش را 
مســلح کرد. بلند شــد تا سنگر 
عراقیِ مشرف بر تپه ما را بزند 
اما تیربار عراقی، امانش نداد. 
آرپی جــی اش به یک 
سوی تپه افتاد 
و خــودش 
نقــش بر 
میــن  ز

شد.
ز  هنو

لحظه ای نگذشته بود که یک خمپاره۶۰ بین ما چند نفری 
افتاد که در کنار تپه مانده بودیم. من، شــهید آخوندی، 
شهید لگزائیان که از بچه های منطقه گلشهر بود و شهید 
قالیبــاف، از فرماندهان مخابرات تیــپ جوادالائمه(ع)، 
همگی ترکش خوردیم. یکی نفس  های آخرش را می کشید 
و یکی از ناحیه دست، دیگری از ناحیه گلو و من از ناحیه پا 
زخمی شده بودیم. نمی دانم شهید افغانی در آن لحظات 
زنده بود یا نه. فقط صدای او یادم هســت که می گفت هر 
کس می تواند، به عقب برگــردد و اگر نیروی کمکی بود، 
بفرستد. دست شــهید آخوندی را بستم تا خونریزی اش 
کمتر شود. یکی از بی ســیم ها را نزدیکشان گذاشتم و با 
رزمنده زخمی دیگری هر طور بــود، خودمان را به عقب 
رســاندیم. آن طور کــه از رزمنده ها شــنیدم، نیروهای 
اطراف تپه تا ۷۲ســاعت زنده بودند و پیام هایی مخابره 
می کردند. برای رســیدن نیروهای کمکی، گرایشــان را 
هم داده بودند اما پیش از اینکه نیروهای خودی به آن ها 
برســند، عراقی ها روی سرشان ایســتاده بودند. آخرین 
صدایی که از بی سیمشان شنیده شد، این بود: «عراقی ها 
رســیدند» و دیگر تمام. از ۴۵۰نیروی گــردان، چیزی 
حدود ۳۰۰نفر شهید شدند. نســیم افغانی یکی از آن ها 

بود.

۱۳۹۹ تیـــر   ۹
۷ ذی القعده۱۴۴۱ 
شـــــماره ۳۱۳۸

۰۵

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۲شنبه

عه
جام

سعید 
اوحدی 

رئیس بنیاد 
شهید و امور 

ایثارگران :
عراق از 

۱۸۰۰ تن از 
انواع بمب 
شیمیایی 

برای بمباران 
شهر ها و 

جبهه های 
ما استفاده 
کرده است. 
امروز بیش 

از ۶۷هزار 
جانباز 

شیمیایی 
در کشور 
داریم که 

بیش از ۲هزار 
نفرشان 
شرایط 
سختی 

دارند.

سازمان اتوبوس رانی مشهد
در پاسخ به پیام شهروند محترمی که فرموده بودند: «خبر نصب 
اولین چراغ صوتی هشدار عابرپیاده را خواندم؛ عجب دستگاه 
بافرهنگی است، ولی با آن دست آدم هایی که به قوانین احترام 
نمی گذارند و روی خط عابرپیاده، جایگاه پارک معلولان، مقابل 
پل ها و پیاده روها پاک می کنند، چه کنیم؟ با اتوبوس هایی که 
یک درصد مناسب سازی شده اند و برای افراد معلول و ویلچری 
طراحی نشــده اند، چه کنیم؟ باید از ســه یا چهار نفر کمک 
بگیریم تا بتوانیم سوار اتوبوس شویم.» به استحضار این شهروند 
محترم می رساند: این سازمان تمامی تلاش خود را در راستای 
مناسب سازی خدمات برای استفاده توان یابان عزیز به کار گرفته 
است. به کارگیری ۴۴۲دســتگاه اتوبوس کف کوتاه علی رغم 
تحریم های ظالمانه، توســعه سیستم اعلان صوتی ایستگاه ها، 
هم سطح سازی یا ایجاد شیب راه ایســتگاه اتوبوس برای تردد 
صندلی چرخدار، نمایش ایســتگاه های مناسب سازی شده و 
خطوط برای ناوگان کف کوتاه در سامانه نقشه همراه مشهد و 
ارائه ۶۰سرویس رایگان در ماه به معلولین شدید و خیلی شدید 
ازجمله اقدامات اثرگذاری اســت که این سازمان تاکنون برای 

معلولان داشته است.
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برای مطالعه منشور کامل حقوق و مسئولیت های 
شهرنشینی شهر مشهد کد روبه رو را اسکن کنید

منشور حقوق 
و مسئولیت های 

شهرنشینی شهر مشهد(۱۲)
فصل چهارم: حق بر  امکانات و خدمات

 ۴-۴ -بهداشت و سلامت
۴۱     مدیریت شهری موظف است تدابیر ویژه 
برای تسهیل دسترسی گروه های آسیب پذیر 
و خدمات عمومی مربوط به پیشگیری از انواع 
بیماری ها و مراقبت های پزشکی را اتخاذ نماید.

۴۲     آگاهی از خطرات امواج و همچنین آگاهی 
از پهنه هایی از شهر که در معرض 
بیشترین امواج مضر است، حق 

تمام ساکنان شهر است.

از ساخت کارخانه کبریت سازی 
تا مرگ مظفرالدین شاه

شــرکت مخدرات از قراری که به اداره خبر رسیده 
است، به واسطه تسهیل کار(شــرکت مخدرات) بلیتی 
پنج تومان شده اســت، لهذا ما هم از ابتدا می نویسیم؛ 
چون خواتین و مخدرات مشــهد مقدس شنیده اند که 
خواهرهای طهرانی آن ها اســباب زینــت و طلاآلات 
خود را فروخته، به بانک ملی تقدیم نموده اند. این ها به 
هیجان آمده، در چند مجلس مجتمع شــده  و صحبت 
شرکتی به میان آورده اند که دوهزار بلیت چاپ نموده 
که هر بلیتی به عبــارت پنج تومان باشــد. به ضمانت 
چهارنفر امین و به ریاســت یک نفر شــخص کاردان 
موتمن، وجه را به او بســپارند که یک دستگاه کارخانه 
کبریت ســازی خرید نمایند و در مشــهد دایر سازند. 

ان شاءا...
انتخابات. اول از طبقه اصنــاف به موجب لایحه که از 
طرف حضرت ایالت کبری چاپ شــده بود و به جناب 
حاجی وزیر وظایف آستان مقدس ســپرده شده بود، 
هر روز چهار به غــروب در منزل جناب شــریعتمدار 
آقای حاجی میرزاهاشــم که در جنب مســجد جامع 
واقع اســت، دعوت نموده، به ترتیب حاضر شــده، در 
حضور انظار محترم و علمای اعــلام، هریک رای خود 
را نوشته و به حاجی شــیخ کاظم، ناظر طبقات اصناف، 
داده که در صندوق بگذارند تا روز دوازدهم ذیقعده سر 
صندوق را گشوده و دویست و هفت نفر منتخب شده 
بودند و جمیعا به جناب مســتطاب آقای حاجی میرزا 
عبدالحسین شهشــهانی رای داده و ایشان را منتخب 
نمودند. اگرچه علمای اعلام قبــل از وقت به اکثریت 
آرا به جناب معظم له رای داده بودند و نیز طبقه جلیله 
تجار هم به جهت خویش ایشان را برگزیده بودند ولی 
چون انتخاب اصناف در اول واقع گردید و مقدم افتاد، 
اصناف ســبقت گرفته و جناب معظم لــه را منتخب 
خویشتن قرار دادن و از سلسله جلیله تجار جناب آقای 
رئیس التجار را انتخاب نمودند و اعیان و اشراف، جناب 
آقامیرزایعقــوب صدرالعلما را وکیل خــود نمودند و 
سلسله نبیله شاهزادگان نواب، شاهزاده محمدحسین 
میرزای سرتیپ، مهندس را اختیار نمودند.(بقیه دارد)

خبرتلگرافی. چهارشنبه ۲۴ذیقعده۱۳۲۴ به موجب خبر 
تلگرافی که به حضور ایالت کبری اخبار داده شده بود؛ 

مظفرالدین شاه در شب۲۳ ماه مزبور درگذشت.
صبح پنجشنبه حسب الامر ایالت کبری به موجب دعوت 
تولیت عظمی قاطبه محترمین از نجبا و علما و اعیان و 
اشراف و روسای تجار و اصناف و تمام حجج الاسلام در 
آستانه مقدســه اجتماع نموده، با حضور ایالت کبری و 
تولیت عظمی به مراسم سوگواری و تعزیه داری و قرائت 
تلگرافی و خطبه غرا چنانچه رسم و معمول است، قیام 
و اقدام مقرر گردید. اگرچه این مصیبت، دل اهالی ایران 
را افســرده و پژمرده نمود، لکن به جبران خبر جلوس 
محمدعلی شاه قاجار، تمام اهالی مسرور و خرم و اظهار 
شــادمانی نموده، همگی در آن دربــار ولایتمداری به 
دعای دوام دولت این خسرو تاجدار مترنم گردید و از روز 
یکشنبه آتیه، حسب الامر ایالت کبری و بنا به میل اهالی 
این والا تهیه جشن و نشاط و فراهم کردن اسباب فرح و 
انبساط مشغولند. همگی اهالی این شعر را ورد زبان است: 

صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت.
روزنامه بشارت/ شماره۵/ ۲۷ذیقعده۱۳۲۴ 

منبع: اخبار خراسان در مطبوعات دوره قاجار 
 سید مهدی سیدقطبی

تکتم جاوید
   t.javid@shahraranews.ir

«پسرم را که در تب می سوخت، روی شانه ام گرفته 
و تازه از دکتر برگشــته  بودم که دایــی ام را جلوی 
خانه مان دیدم. پرســید: برادرت به من زنگ زده، 
نمی دانی چه کار داشــته؟ همیــن را که گفت، دلم 
کنده شــد. طاقت نیاوردم. ماشین گرفتم و به خانه 
برادرم رفتم. به محض اینکه وارد شــدم، با تسلیت 
مهمانانی که آنجا نشســته  بودند، دنیا روی ســرم 
خراب شــد. محمد در یکی از همان ماموریت های 
مهم به شهادت رسیده  بود.» حالا که بعد از ۳۸سال 
تصاویر آن روزها را مرور می کنــد، می گوید حس 
همان لحظه ها را دارد و اشــک در چشمانش حلقه 
زده  است: «دوم فروردین۶۱  در روز شروع عملیات  
فتح المبین در شــوش شــهید شــده  بود. سه روز 
جنازه اش همان جا مانده بود و نتوانسته  بودند آن را 
به عقب برگردانند. بعد از چند روز به ما خبر دادند.» 
رشــیده قربان پور، همسر شــهید محمد سروش،  
روبه رویمان نشسته است و روایتگر روزهایی است 
که همسرش برای بیرون راندن دشمن رفت و هرگز 
برنگشت. روز تشییع و سال های سخت پس از آن، 
گرد پیری و رنج بیماری را به جسمی نشانده است 
که در آغاز شصت سالگی  است. یک ساعتی را با وی 

به مرور خاطرات آن روزها سپری کردیم.
 ارتشی انقلاب

محمد نوه عمویش بود و هر دو اهل روستای پهناییِ 
قائنات بودند. شانزده ســاله که بود، پای سفره عقد 
جوانی نشست که متولد۱۳۳۲ بود و چهار سالی از 
خودش بزرگ تر و به تازگی در ارتش استخدام شده  
بود. رشیده از ماجرای شــروع زندگی مشترکشان 
می گوید: بعــد از گذراندن دوره آموزشــی اش به 
بروجرد اعزام شــده  بود و بعد از ازدواج، جهیزیه ام 
را برداشتیم و همان جا زندگی مان را شروع کردیم. 
شــش یا هفت ماهــی ماندیــم و بعــد، مثل همه 
ارتشــی های دیگر که مدام درحال انتقال هستند، 
این بار به اهواز نقــل مکان کردیم. ســال۵۵ بود. 
محمد به عنوان نیروی کادر مهندســی در کارخانه 
خانه سازی کار می کرد و من هم خانه داری می کردم؛ 
البته کمی بعد درس  خواندن را شــروع کردیم. من 
در نهضت، ابتدایــی خواندم و محمــد هم مدرک 

دیپلم گرفت.
اردیبهشت۱۳۵۶ خدا، زهرا را به آن ها داد که شب 
ســخت زایمان و جمله محمد هنوز در گوشــش 
اســت که گفته بود: «پاقدم دخترم برکت داشت. 
به یمن تولدش در امتحانم نتیجــه عالی گرفتم.» 
اما روزگار به همین سادگی هم نگذشت، زیرا آن ها 
دوباره باید اســباب خانه را به دوش می کشیدند و 
این بار به تهران نقل مــکان می کردند، آن هم برای 
شــرکت در دوره دانشکده افســری. همسر شهید 
به روزهایی برمی گــردد که نگرانی و دلشــوره به 
جانش افتاده  بود و باید دختر شــش ماه اش را بغل 
می گرفت و به جای دیگری می رفــت: «آن روزها 
دوران شــلوغی های انقلاب بود. پادگان ها را گرفته  
بودند و اوضاع وخیم بود؛ به همین خاطر محمد از 

من خواست به روســتای خودمان برگردم تا اوضاع 
آرام شود. دخترم را برداشــتم و چندماهی به خانه 

پدرم برگشتم تا انقلاب پیروز شد.»
 قسم خورده کشور

پایان دانشــکده محمد، آغــاز دوره ماموریت های 
طولانی و تنهایی های رشــیده است. سخنانش را با 
این جمله ادامه می دهد: «درس همســرم تمام شد 
و درجه اش را گرفت اما به بروجرد برگشــت. من به 
پیشنهاد برادرم و برای اینکه با یک بچه کوچک در 
تهران تنها نباشم، سال۱۳۵۸ به مشهد نقل مکان 
کردم. البته بعد از یک ســال همســرم به مشهد و 
لشــکر۷۷ ثامن الائمه(ع) منتقل شد اما آرامش ما 
خیلی کوتاه بود. طولی نکشــید که غائله کردستان 
به راه افتاد و در رکاب افرادی همچون شهیدچمران 
و شهید صیادشیرازی به منطقه اعزام شد. می رفت 
و می آمد و ماموریت هایش، ۹ماهی طول کشید تا به 
پیروزی رسیدند و بازگشت او با تولد پسرم، حسن، 

هم زمان شد.»
خوش صحبت اســت و گاهی هم به خاطر فراموش 
کردن تاریخ های دقیق، عذرخواهی می کند. اینجای 
کلام به روایت جنگ می رســد؛ همــان اتفاقی که 
شــوهر جوانش را از او و پدر را از فرزندانش گرفت: 
«جنگ که شروع شــد، به منطقه جنوب اعزام شد. 
۴۵روز در ماموریت بــود و  ۱۰روز به خانه می آمد. 
تخصصش رسته مهندســی، کاشت و خنثی  کردن 
مین بــود و خــودش در بیشــتر عملیات ها نقش 
فرمانده را برعهده داشــت.» رفت وآمــد به جبهه 
ادامه دارد تااینکه ۵مهر۱۳۶۰ در عملیات شکستن 
حصر آبادان مجروح می شود. در آن عملیات در اثر 
موج انفجار یک مین مجروح می شــود. همسرش 
می گوید: نزدیک به  ۴۵روز در بیمارستان قائم(عج) 
مشهد بســتری بود. همان روزها دوست و آشنا به 
او می گفتند خودت را به مریضی بــزن تا به جبهه 
برنگردی اما او می گفت من قســم خورده ام و تعهد 
داده ام که از سرزمینم دفاع کنم. همان طور هم شد 

و بعد از بهبودی، به جبهه برگشت.
 گلی که چیده شد

به اینجای گفت وگو که می رســیم، همسر و نوه  اش 
هم به جمع ما اضافه می شــوند. رشــیده ۱۱سال 
پس از شــهادت همســر و به اصرار پدرشوهرش با 
برادر بزرگ تر محمد ازدواج کرده    است. درحالی که 

نوه زیبایــش را در آغوش گرفته اســت، روزهای 
شهادت محمد را این گونه یادآوری می کند: «عمر 
باهم بودنمــان خیلی کوتاه بود. مــن به این جمله 
که می گوینــد خدا گلچین اســت، اعتقــاد دارم. 
همســرم صادقانه خدمت کرد و آن قــدر مظلومانه 
شهید شــد که چند روز هم جســدش روی زمین 
ماند. ۱۰فروردین خبر شــهادتش را بــه ما دادند 
و  ۱۳فروردین در روســتای خودمان  جنازه اش  را 
تشــییع کردیم؛ آن روز مانند صحرای محشر بود. 
آن شــلوغی و آن جمعیت را به عمرم ندیده  بودم. 
حرف از ســال هایی است که نه ماشــینی بود و نه 
اطلاع رســانی درســتی. نمی دانم آن مردم از کجا 
خبردار شده و چطور خودشان را به مراسم رسانده 
بودند که وقتی به محل مزار رسیدم، تا چندکیلومتر 

فقط آدم عزادار بود.»
 عیدانه شهادت در فتح مبین

برادر شــهید هم که درکنار ما نشسته است، درباره 
تعهد اخلاقی محمد به کار می گوید: بااینکه خودش 
فرمانده گــردان و عملیات ها بود، همیشــه پیش 
از نیروهایــش حرکت می کرد. بعــد از مجروحیت 
می گفت خودم می دانم کجا را مین گذاری کرده ام، 
باید به منطقه برگردم تــا عملیات و نیروها به خطر 
نیفتند. او کــه پس از خبر شــهادت برادرش برای 
شناســایی جســد وی به مشــهد آمده  بود، ادامه 
می دهــد: بــرادرم فروردین آن ســال در عملیات 
فتح المبین در دشــت عباس منطقه شوش، درحال 
خنثی  کردن مین و در خط مقــدم گردان با گلوله 
مستقیم دشمن که به سرش اصابت کرد، به شهادت 
رسید. خودم برای شناسایی  جنازه اش رفتم و دیدم 
که چطور گلوله از یک طرف سر وارد و از سوی دیگر 
خارج شده  بود. آن عملیات مشترک ارتش  و سپاه  

برای کشور خیلی مهم بود.
روستایشان حالا ۲۱شــهید جنگ دارد اما محمد 
اولین شهید پهنایی است. برادر شهید از روزی یاد 
می کند که جسد محمد را آورده بودند: «یادم هست 
در روز ۱۲فروردین، مشهد تعطیل بود و ۱۲شهید 
از گــردان محمــد آورده  بودند. پیکــر مطهرش، 
۱۲فروردین در مشهد و روز بعد در روستای پهنایی، 

تشییع و همان جا به خاک سپرده  شد.»
برادر شــهید به عنوان نماینده ولی فقیه در ســپاه 
پاســداران خدمــت می کــرده و مســئولیت های 

انقلابی زیادی را تا قضــاوت در حوزه های مختلف 
برعهده داشــته اســت اما پــس از فوت همســر 
بیمــارش، ازدواج با رشــیده را انتخــاب می کند 
تا هم شــش فرزند خودش صاحب مادر شــوند و 
هــم دو فرزند بــرادرش، ســایه پدری را بر ســر 

داشته  باشند.
 غصه تنهایی، رنج زندگی

همسر شــهید از ماجرای خریدن خانه یاد می کند 
که محمد یک سال قبل از شــهادت برایش خرید 
و خوشــحال بود از اینکه اگر رفت و برنگشت، زن و 
فرزندانش آواره نمی مانند. از دوستان و همسایه های 
قدیم هم می گوید که هنوز محمد را به خاطر دارند 
و ادامه می دهد: افتادگــی و تواضعش، بی نظیر بود. 
همه همسایه ها و دوست و آشنا، دوستش داشتند. 
هنوز هم محمد را به  خاطــر دارند و خانه قدیم مان 
را که بارها خریدوفروش شــده اســت، به نام خانه 
ســروش می شناســند. همســرم هنگام شهادت، 
یک جوان فعال و پرشــور و پرتلاش بود. ای کاش 
جبهه و جنگی نبود تا عزیزان ما را بگیرد: «در همه 
ســال هایی که تنها بودم، بچه هایــم را زیر پروبالم 
گرفتم و بزرگ کردم. دخترم حالا پزشــک شــده 
اســت و عضو هیئت علمی دانشــگاه است و پسرم 
شغل آزاد دارد. فرزندانم به خصوص پسرم، از نبود 
پدرشان به شدت آسیب دیدند.» خاطره پسرش را 
تعریف می کند که آن اوایــل چقدر از نبود پدرش، 
بهانه گیری می کرد و یــادش می آید که یک مرتبه 
عکس دایی ســربازش را دیده و خطــاب به عکس 
 گفته است: «دایی! تو رو خدا نرو که مثل بابام نشی 
و برنگردی.»  زندگی با برادرشوهرش و روز ورود به 
خانه ای را که هشت بچه قدونیم قد حضور داشتند، 
به خاطر دارد. رنج و سختی  کم نکشید و زخم زبان 
از مردم زیاد شنید اما آن بچه ها و دختر مشترکشان 
را مانند مادری دلسوز حمایت کرد و همه را به خانه 

بخت فرستاد.
 گوش شنوای دلتنگی ها

«بعد از این همه سال هنوز وقتی در مشکلات گرفتار 
یا از مســئله ای دلتنگ می شــوم، می روم سر مزار 
محمد. می گویم دیگر کاری از من ســاخته نیست. 
من همه تلاشــم را کردم، خودت برایمان دعا کن. 
گاهی به عکســش که روی دیوار خانه اســت، نگاه 
می کنم و بــا او درددل می کنم.» رشــیده می داند 
که محمد دســت رد به ســینه اش نمی زند؛ چون 

می گوید: هربار از او خواسته ام، کمکم کرده  است.
باوجودی که محمد اولین شهید روستای پهنایی بوده 
است، بعد از نزدیک به ۴۰ســال قرار است به تازگی 
کتاب زندگی نامه و خاطراتش چاپ شود. همسر شهید 
می گوید: دو سال پیش یکی از فرماندهان به خانه ما 
آمد و وقتی درباره زندگی و حضور شهید در عملیات 
شــنید، تعجب کرد که چرا نام محمد روی پادگانی 
نیســت یا آن طور که باید و شاید، معرفی نشده  است. 
تازگی ها تابلویی از او را در پلیــس راه باغچه ورودی 
مشهد گذاشته اند و در بولوار فلاحی هم کوچه ای را که 
خانه اش در آنجا بود، به نام شهید نامیده اند اما این ها 
در حد مقام یک فرمانده نیست. ما هم در این وادی  ها 

نبودیم که دنبال اسم ورسم و نشان باشیم.  

آقای آرش نیا
ساعت:

مسئول صفحه
ساعت:

خانم رافع
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:

آقای آرش نیا
ساعت:

جلودار خط ایستادگی
شرح زندگی و شهادت محمد سروش که نام ونشان چندانی از او در شهر نیستشرح زندگی و شهادت محمد سروش که نام ونشان چندانی از او در شهر نیست

«نسیم»این تو واین میدان!
ناگفته هایی از آخرین ساعات عمر شهید «نسیم افغانی»ناگفته هایی از آخرین ساعات عمر شهید «نسیم افغانی»

بودند. با شــهید افغانی و بقیه بچه ها، 
هرطور بود، خودمان را به تپه  ای 

رســاندیم که ارتفاعی حدود 
متر داشــت. خودمان را 
به کناره های تپه چســبانده 
بودیم تا دیده نشویم، با این 
حال عراقی هــا در فاصله ای 

متــری، کامــلا بر ما 
مشرف بودند.

۲۰-۳۰نفر از بچه های گردان، 
یک بــاره به ســمت عراقی هــا 

حمله کردند تــا تپه را از 
بعثی هــا بگیرند اما 

تیربار عراق، همه 
را بــه خــاک و 

کشید،  خون 
ر ی کــه  طو
حتــی یک 

گوشم هست که به نسیم گفت: نسیم! این تو و 
این میدان. ببینم چه کار می کنی.

شهید افغانی برای اینکه تیربار عراقی 
را خاموش کند و بچه هــا را از آن 
وضعیت نجات بدهد، دست به کار 
شــد. دیدم که آرپی جــی اش را 
مســلح کرد. بلند شــد تا سنگر 
عراقیِ مشرف بر تپه ما را بزند 
اما تیربار عراقی، امانش نداد. 
آرپی جــی اش به یک 
سوی تپه افتاد 
و خــودش 
نقــش بر 
میــن  ز

شد.
ز  هنو

روزنــــامــــه 
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